
اشاره
اسـام با کتاب آسـمانی خـود، قرآن کریـم، به عنوان 
دینـی تمدن سـاز، در منطقـه ای ظهـور کرد کـه از هر 
سـو تمدن هایـی بـزرگ آن را احاطـه کـرده و خـود 
بی بهـره از تمدنی باشـکوه بود؛ مگـر در منطقة جنوبی 
شـبه جزیره، یعنی یمـن. امـا آموزه های قـرآن به زودی 
چنـان از مرزهـای جزیرئ العـرب گذشـت کـه از اندلس 
در غرب تا مرزهای چین در شـرق فراگیر شـد و حتی 
دو امپراتـوری بـزرگ ایـران و روم را به چالش کشـید.

کلیدواژه ها: قـرآن کریم، تمدن، اسـام، آموزه های 
دینی، مبانی، مسلمانان

تمدن در لغت و اصطلاح
کلمـة تمـدن در عربـی معـادل واژة »الحضـارئ« بـه 
معنای اقامت در شـهر اسـت )ابن منظـور، 1997 م، ج 
2: 103( و از ریشـة »حَضَـر« بـه معنـای شـهر، قریه و 
روستاسـت و در مقابـل آن، بدویّت و بادیه نشـینی قرار 
دارد )احمـد امیـن، 2005 م: 11(. بدین معنـا، تمـدن 
مرحلـه ای از تکامـل فکـری، علمـی، هنـری، ادبـی و 

اجتماعـی جامعـه خواهد بود )جـان احمـدی، 1390: 
24(. دهخـدا گویـد: تمـدن در لغت به معنـای تخلّق 
بـه اخـاق اهـل شـهر و انتقـال از خشـونت و جهل به 
حالـت ظرافـت و انـس و معرفـت در شـهر، بودوبـاش 
کـردن و انتظـام شـهر نمـودن و اجتمـاع اهـل حرفه، 
و مجـازاً تربیـت و ادب می باشـد )دهخـدا، 1380: ذیل 
واژة »تمـدن«(.  و در فرهنـگ لغـت معین گفته شـده 
اسـت: تمـدن یعنـی همـکاری افـراد یـک جامعـه در 
امـور اجتماعی، اقتصـادی، دینی، سیاسـی و ... )معین، 

.)345  :1387
تمـدن را در اصطـاح می تـوان چنیـن بیان داشـت: 
از وقتـی کـه انسـان بـه تغییر و تحـول در نـوع زندگی 
و رفتـار اجتماعـی و اولیـة خـود روی آورده و بـرای 
بهبـود وضـع موجـود و نیازهای خود کوشـیده اسـت، 
حاصـل آن تاش هـا، دسـتاوردها و اندوخته های مادی 
و معنـوی بـوده اسـت کـه آن را »تمـدن« می نامند. از 
همین رو، اسـتاد محمدتقی جعفـری)ره( می گوید: 
تمدن، تشـکّل هماهنگ انسـان ها در حیـات معقول با 
روابط عادلانه و اشـتراک همة افـراد و گروه های جامعه 
در جهت پیشـبرد اهـداف مادی و معنوی انسـان ها در 
همـة ابعاد مثبت اسـت )جعفـری، 1376، ج 5: 161(.

علی اصغر بنی حسن
دانش آموختة حوزة علمیة قم

 دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسامي

این مقاله براي آشنایي بیشتر شما با درس دوازدهم »نگاهي به تمدن 
جدید« دین و زندگي 3 آورده شده است.
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تمدن
 اسلامي



دلیل تمسک به قرآن
از باورهای اصلی و ریشـه ای ما مسـلمانان این اسـت 
دارای  و  کتـاب هدایـت  کریـم  قـرآن  بی گمـان  کـه 
آیات روشـنی بخش اسـت کـه انسـان را بصیـر و بیدار 
می سـازد، چـرا کـه قـرآن کام آفریننـده ای اسـت که 
خـود به تمـام زوایـای مخلوقـش آگاه اسـت. بنابراین، 
به تحقیق، انسـان هایی صاحب برتریـن تمدن خواهند 
بـود کـه بـه آموزه هـای ایـن خالـق یکتـا، یعنـی بـه 
دسـتورات قرآن، جامة عمل بپوشـند )مظفری، 1389: 
69( خداونـد در قـرآن می فرمایـد: »قـد جاءکم من الله 
نـور و کتـاب مبیـن« )مائـده: 15(. این آیـه اهل کتاب 
را مخاطـب قـرار می دهـد و آن هـا را به اسـام و کتاب 
قـرآن دعـوت می کنـد؛ کتابی کـه آییـن آن از هرگونه 
خرافـات و کجـی پـاک و از هـر نـوع انحرافـی بـه دور 
اسـت و تنها این کتاب آسـمانی اسـت کـه نور بصیرت 
و بیـداری و تمـدن اصیـل را بـه دنبـال دارد. به همین 
دلیـل، در آیة دیگر آمده اسـت: »إن هـذا القران یهدی 

للتـی هی أقـوم« )اسـراء: 9(.

ظرفیت و طول عمر تمدن قرآنی
هـر تمـدن انسـانی برحسـب اندیشـه و مبانـی خود 
ظرفیـت خاصی دارد کـه نمی تواند از آن تجـاوز کند و 
از آنجـا که قرآن دارای اندیشـه های متعالی و هماهنگ 
بـا فطـرت بشـری اسـت، معتقدیـم ظرفیـت تمـدن 
حاصـل از این اندیشـه، به وسـعت تمام تاریخ بشـریت 
تـا فرجـام این عالم و برپایی قیامت اسـت و هرگز دچار 
زوال و سـقوط نمی شـود؛ چـون فطرت هـا تغییرناپذیر 
و دائمی انـد: »فأقـم وجهـک للدیـن حنیفا فطـرت الله 
التـی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلـق الله« )روم: 30(.

مبانی تمدن اسلامی در قرآن
براسـاس نگاهـی اجمالـی بـه آیاتـی از  قـرآن دربارة 
اقـوام مختلـف و دوره هـای متفاوت زندگی انسـان های 
گذشـته یـا آیاتـی که به طـور مسـتقل به بیـان اصول 
فکـری و روش زندگـی انسـان پرداخته انـد، به راحتـی 
می تـوان از تعریـف  و تمجیدهـا یـا انتقادهـای خداوند 
نسـبت به عملکرد گذشـتگان، نظر این کتاب آسـمانی 
را در زمینـة مبانـی برپایـی یک تمدن صحیـح و دینی 
دریافـت. پـاره ای از مهم ترین ایـن مبانـی عبارت اند از:

1. سـهله و سـمحه )تعامل در هم زیسـتی با 
دیگران(

یکـی از اصـول زیربنایـی اسـام، دعـوت بـه مـدارا 
و نرمـی بـا دیگـران اسـت )مگـر بـا دشـمن مغـرض(؛ 
و  زیردسـتان  بـا  برخـورد  در  نیـز  اصـل  ایـن  کـه 
ایشـان و  بـر  تأثیرگـذاری  مغلوب شـدگان، به منظـور 
تحـول در آن هـا نمایان تر خواهـد بود؛ چنانکـه پیامبر 

)ص( پـس از تسـلیم کفـار، از گذشـتة آن هـا چشـم 
پوشـید و حتـی گاه بـه آن هـا مسـئولیت نیز مـی داد؛ 
ماننـد گذشـت از کفـار مکـه پـس از اینکـه اسـام 
آوردنـد. بالاتـر اینکـه، آن حضـرت خانـة بـزرگ آن ها، 
ابوسـفیان، را محـل امـن قـرار داد )سـبحانی، 1371: 
439(. انعطاف پذیـری حضرت در طی 23 سـال دوران 
رسـالت بـرای رسـیدن به اهـداف بلنـد الهـی، الگویی 
مناسـب برای ما مسلمانان اسـت. البته فراموش نشود، 
پیامبـر، همـان انـدازه کـه رحمئ للعالمیـن بـود، زمانی 
کـه کانـون دین مـورد تهاجم قـرار می گرفت، بـا تمام 

قـدرت و شـدت بـه دفـاع از آن برمی خاسـت.

1-1. انسان دوستی در قرآن
به صورت کلی، اسـام از دو منظر به سـهله و سـمحه 

قائل شـده است: 
الـف( اسـام خـود دیـن سـهله اسـت و در شـریعت 
اسـام تکالیـف دسـت وپاگیر و شـاقِّ حرج آمیـز وضـع 
نشـده اسـت: »مـا جعل علیکـم فـی الدین مـن حرج 
)حـج: 78(: خداوند در دین تنگنایی قرار نداده اسـت«؛

ب( مسـلمانان بـا تکیـه بر اندیشـة قرآنـی، هیچ کس 
را بـا خشـونت و زور بـه پذیـرش دیـن اسـام وادار 
نمی کردنـد، بلکه این عمـل را قبیح می دانسـتند. آنان 
در مناطـق مفتوحـه، بـه کافـران و پیروان دیگـر ادیان 
فرصـت می دادنـد کـه خود بـا اختیار کامل و شـناخت 
کافـی اسـام را انتخـاب کننـد )لا اکراه فـی الدین(. بر 
طبـق مبانـی دیـن و تمـدن اسـامی، پیـروان ادیـان 
دیگـر می تواننـد بـا پرداخـت جزیـه، بـر دیـن سـابق 
خویـش باقـی بماننـد. ایـن گـروه کـه »اهـل ذمّـه« 
خوانده می شـدند، اجازه داشـتند در قلمرو مسلمانان با 
آزادی و امنیـت کامل به اجرای مراسـم و آداب مذهبی 
خویـش بپردازند؛ افزون بر این، می بایسـت کلیة معابد 
و اماکـن مذهبـی آنـان مـورد احتـرام جامعة اسـامی 
قـرار می گرفـت. »ذمّیان« نه تنها از آزادی های اسـامی 
برخوردار بودند، از مهربانی، بلندنظری و انسان دوسـتی 
مسـلمانان نیز بهره مند می شـدند. آنان کـه در برخورد 
اولیـه با اسـام جزیه را بـر پذیرش اسـام ترجیح داده 
بودنـد، پـس از آشـنایی بـا مبانی دل نشـین قـرآن، به 
تدریـج جـذب ایـن دین شـدند؛ به گونه ای کـه در قرن 
دوم هجـری، جـز اقلیتـی، عامة مردم بـه کیش جدید 

)اسـام( درآمده بودنـد )برهانیـان، 1386: 31(.

1-2. هدف از سهله و سمحه در اسلام
اندیشـه ها،  برابـر  در  صبـوری  فضـای  در  بی شـک 
می تـوان تبادل نظـر را ـ که یکی از شـاخصه های ایجاد 
و بالندگـی تمـدن بـه شـمار مـی رود ـ بهبود بخشـید. 
بـر همیـن اسـاس، قـرآن در برخـورد بـا آرای مخالف، 
مسـلمانان را بـه خویشـتن داری دعـوت می کنـد تا در 
پرتو آن، گزینش بهترین اندیشـه ممکن شـود: »فبشر 

هر تمدن انسانی 
برحسب اندیشه 
و مبانی خود 
ظرفیت خاصی 
دارد که نمی تواند 
از آن تجاوز کند 
و از آنجا که قرآن 
دارای اندیشه های 
متعالی و هماهنگ 
با فطرت بشری 
است، معتقدیم 
ظرفیت تمدن 
حاصل از این 
اندیشه، به وسعت 
تمام تاریخ 
بشریت تا فرجام 
این عالم و برپایی 
قیامت است
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عبـاد الذین یسـتمعون القول فیتبعون أحسـنه« )زمر: 
18(. از همیـن رو، خداونـد متعـال شـخص پیامبـر 
)ص( را نمونـة عالـی سـعة صدر و تحمـل آرای مخالف 
برمی شـمرد؛ به گونـه ای کـه از جانـب برخـی نادانـان 
سـرزنش می شـد؛ چنانکـه بـه حضرتـش می گفتنـد: 
»هـو أذن«، یعنـی او گـوش اسـت. و قـرآن در پاسـخ 
می فرمایـد: »قـل أذن خیـر لکـم«: یعنی نیکو گوشـی 

بـرای شماسـت )کاشـفی، 1389: 61 و 62(.

1-3. مرز تعامل و هم زیستی در اسلام
چارچـوب  در  بایـد  مسـالمت آمیز  هم زیسـتی 
ارزش هـای اسـامی و حفـظ مصالـح جامعـة اسـامی 
باشـد و اگـر بیـرون از ایـن قلمـرو باشـد و بخواهـد به 
ارزش هـای اسـامی خدشـه وارد کنـد یـا راهـی برای 
رواج لاابالیگـری باشـد، دیگـر جایـی بـرای سـهله و 
سـمحه نیسـت، بلکه جـای امربه معـروف و نهی ازمنکر 
و واکنـش در برابـر منحرفـان اسـت. پـس ایـن اصـل 
هرگـز بـه معنـای پذیرش عقیـدة مخالف نیسـت، چرا 
کـه با هـدف حفظ دیـن و ایمان مسـلمانان و پرجاذبه  
سـاختن آن در برابـر دیگـر ادیان شـکل گرفته اسـت، 
نـه پدیـد آوردن حالت انفعالـی برای مسـلمانان. از این 
رو، برخـاف پنـدار ناآگاهان، اسـام در برابـر انحراف با 
قاطعیـت می ایسـتد و از خـود دفاع می کنـد. به همین 
دلیـل وقتـی کافـران از پیامبر )ص( خواسـتند ایشـان 
هـم عقایـد آن هـا را بپذیـرد، فرمودنـد: »لا أعبـد مـا 

تعبـدون« )کافـرون: 2(.

1-4. آثار سهله و سمحة اسلامی
اسـام و قـرآن به عنـوان راهـی بـرای رسـیدن بـه 
جامعه ای مطلوب، در شـرایطی به بشـریت عرضه شـد 
کـه دنیا اسـیر تعصبـات دینـی و قومی بـود. دو دیانت 
بـزرگ مسـیحیت و زرتشـت غـرق در ایـن تعصبـات، 
دو جامعـة روم و ایـران را بـه انحطاطـی حتمی سـوق 
مـی داد. کتابـی سـاده و بی پیرایه، مشـحون از پیام های 
عرصـه ای  بـه  را  مـردم  و صلح دوسـتانه،  مودت آمیـز 
عاطفی سـوق داد و با آزاداندیشـی و بـه دور از تعصبات 
قومـی و قبیلـه ای، با ابـزار کارآمـدِ مدارا بـا اهل کتاب، 
همـه را زیـر یک لـوا گـرد آورد و جامعه را بـه اعتدالی 
همه گیر رهنمون سـاخت و همة تعقیب شـدگان دربار 
بیزانـس و علم جویـان ایرانی را به بیت الحکمة اسـامی 
دعـوت کرد. عرب، عجـم، نصارا، زرتشـتي و یهودي در 
کنـار یکدیگر مـأوا گرفتند و با آرامشـی وصف ناپذیر به 
خلـق آثار علمی مبادرت کردند )جان احمـدی، 1390: 

68 و 69(.

2. آداب و اخلاق حسنه
خداوند در آیات مختلف قرآن مسـلمانان را به رعایت 
آداب و اخـاق اسـامی دعـوت کـرده و بـه رفتارهایی 

همچون در نظر گرفتن احتـرام متقابل، رعایت عدالت، 
یکدیگـر را بـرادر دینـی دانسـتن، همـه را امـت واحده 
خوانـدن، و همـه زیـر یـک آییـن اخاقـی و اعتقـادی 
قـرار گرفتـن فراخوانده اسـت. مثاً زمانی کـه مردم در 
پیوندها بر قرابت و خویشـاوندی و مسـئلة نژادی تکیه 
می کردنـد، قرآن یک اصل اساسـی را متذکر شـد و آن 
اینکـه قرب بـه خداوند، تنها به وسـیلة ایمـان و پیروی 
از سـنن اخاقی و اعتقادی پیامبران میسـر اسـت: »إن 
أولـی الناس بإبراهیـم للذین اتبعـوه )آل عمـران: 68(: 
سـزاوارترین مـردم به ابراهیم، آن هایند کـه از او پیروی 
کردنـد.« تزکیـة نفـس و تحصیـل اخاق نیکـو چنان 
اهمیتـی دارد کـه خداونـد متعـال آن را بزرگ تریـن 
هدف پیامبر اسـام )ص( معرفی کرده اسـت و پیش از 
تعلیـم از آن یـاد می کنـد: »یزکیهم و یعلمهـم الکتاب 
و الحکمـئ« )آل عمران: 164( )برهانیـان، 1386: 42(. 
از ایـن رو، پیامبـر )ص( هـدف از بعثـت خـود را اتمـام 
مـکارم اخاقی بیان کرده اسـت: »بعثـت لاتمم مکارم 

الأخـاق« )مصباح یـزدی، 1391: 28(.

2-1. جایگاه اخلاق در تمدن قرآنی
در قصـص قرآنـی و آموزه هـای دینـی، مسـئلة اصلی 
مـورد تأکید پیامبـران در دوران مختلـف تاریخ زندگی 
بشـر، بـرای ایجـاد تمدن هـای دینـی، رعایـت اصـول 
اخاقـی اسـت. ایـن امـر نشـان دهندة ایـن اسـت کـه 
اولًا زیربنـای یـک تمـدن توحیدی چیزی جـز رعایت 
اخـاق در ارتباطـات و برخوردهـای اجتماعی نیسـت؛ 
ثانیـاً برخـی از رذائـل اخاقـی، مانند فسـاد اجتماعی، 
و  بی رحمـی  اسـتبداد،  و  تجمل گرایـی، خودکامگـی 
قسـاوت قلـب، دنیازدگـی، زور و تزویـر، و ... خودبینـی 
به طـور مسـتقیم در فروپاشـی تمـدن نقـش اساسـی 
دارنـد. در راسـتای تأییـد و اهمیـت جایگاه اخـاق در 

تمـدن، سـه شـاهد معتبـر موجود اسـت:
الـف( به گـواه تاریـخ، یک عامـل اصلی در پیشـروی 
تمـدن مسـلمانان در صـدر اسـام، رعایـت مسـائل 
اخاقـی از سـوی سـفیران و سـپاه اسـام در داخـل 
سـرزمین های اسـامی و مناطق تازه تصرف شـده بود. 
جرجـی زیـدان در تاریـخ تمـدن اسـام، در ضمـن 
علـل پیشـرفت اسـام می نویسـد: چه کسـی می تواند 
منکـر تأثیر دادگسـتری و پرهیـزگاری و خوش رفتاری 
کـه  گفـت  نمی تـوان  رو  ایـن  از  باشـد؟  مسـلمانان 
پیشـرفت تمـدن اسـامی و تأثیـر غلبـة آن بـر دیگـر 
تمدن هـای آن روزگار، بـر اثـر قهر و جنگ بوده اسـت. 
نگاهـی اجمالی به نقشـة جهان اسـام ایـن واقعیت را 
تأییـد می کنـد؛ زیـرا انتشـار اسـام به سـرزمین هایی 
همچون چیـن، مغولسـتان، اندونـزی، جزایر فیلیپین، 
ماداگاسـکار، زنگبـار، موزامبیـک، دارالسـام، رودزیـا، 
نیجریه، سـاحل طـا و کنگو محصول فتوحات اسـام 
نبـوده اسـت؛ چـرا کـه فاتحان اسـام در هیـچ عصری 

در قصص قرآنی 
و آموزه های 

دینی، مسئلة 
اصلی مورد 

تأکید پیامبران 
در دوران 

مختلف تاریخ 
زندگی بشر، 
برای ایجاد 
تمدن های 

دینی، رعایت 
اصول اخلاقی 

است
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هرگز بـه این مناطق نرسـیده اند )زیـدان، 1369: 43(.
ب( یکی از عواملی که موجب شـد تمدن مسـلمانان 
طـی سـالیانی دراز بـه انحطاط و زوال کشـیده شـود و 
آن شـوکت اولیه از دسـت برود، رعایت نشـدن مسـائل 
اخاقـی بوده اسـت. نمونـة بـارز آن، افول و خاموشـی 
تمدن مسـلمانان در اندلس یا اسـپانیای امروزی اسـت.
ج( به توافق تمامی کارشناسـان عرصـة تاریخ تمدن، 
نبـود معنویـت و اخـاق می توانـد تمـدن را بـه افـول 
بکشـاند و به مـرور زمـان بـه نابـودی کامـل برسـاند؛ 
چنان کـه امـروزه همیـن مسـئله گریبان گیـر تمـدن 

غرب شـده اسـت.

2-2. برابری و مساوات
از مهم تریـن آداب و اخـاق اسـامی، رعایـت اصـل 
برابـری و مسـاوات اسـت چـرا کـه در جامعة اسـامی 
همه از حقوق یکسـانی بهره مندنـد و با یکدیگر در یک 
ردیـف قـرار می گیرند. جلوة بـارز این مسـئله در اینجا 
منعکـس می شـود که فقیـر و غنـی، بـرده و آزاد، و هر 
کـس کـه به دیـن محمد )صلـی الله علیه و الـه( لبیک 
گویـد، در یـک صـف خـدای خویـش را می سـتاید: 
شکسـت   .)10 )حجـرات:  إخـوئ«  المؤمنـون  »إنمـا 
حصارهـای طبقاتـی و آزادی هـای اجتماعی، بـه زودی 
تأثیـر خـود را بر جامعة بسـته آن زمان نهـاد. با کاهش 
تبعیضـات نـاروای اجتماعی و اسـتبداد طبقاتی، تحول 
چشـمگیری در فضای اجتماع پدیدار شـد. کسب علم 
و دانـش از انحصـار گروه هـای خـاص درآمـد و انقابی 
ریشـه دار در ایـن زمینه صـورت گرفت. زنـان که پیش 
از ایـن از کمتریـن حقـوق اجتماعـی برخـوردار بودند، 
جایـگاه و شـأنی والا یافتنـد. هر کس در هر شـغلی که 
می خواسـت، با توجه به اسـتعدادش، می توانسـت ورود 
پیـدا کند. و حتـی تبلیغ دین در انحصار کسـی نبود و 
هـر کـس در هر زمـان و مکان می توانسـت دیگـران را 

بـه اسـام دعوت کنـد )برهانیـان، 1386: 36(.

3. امنیت اجتماعی
امنیـت اجتماعـی از لحاظ معنا و مفهـوم اصطاحی، 
ابعـاد و افـق گسـترده ای دارد کـه تمـام مسـائل ریـز و 
بـر  در  را  انسـان  و گروهـی  فـردی  زندگـی  درشـت 
می گیـرد و در همـة عرصه های عمران و آبـادی فراگیر 
اسـت. از ایـن رو، ضـرورت تحقـق امنیـت اجتماعی بر 
هیچ شـخص و مکتبی پوشـیده نیسـت. امنیـت لازمة 
ایجـاد و گسـترش تمـدن اسـت. بـه همین دلیـل، در 
یکی از مشـهورترین آیـات قرآن، به موضـوع »امنیت« 
اشـاره شـده اسـت. آیه ای که مشـتمل بر دعای پیامبر 
بـزرگ خداونـد، حضرت ابراهیـم )علیه السـام(، دربارة 
سـرزمین و مـردم مکـه اسـت: »و إذ قـال إبراهیـم رب 
)ابراهیـم: 35( )مـکارم   »... البلـد ءامنـا  اجعـل هـذا 
شـیرازی، 1385، ج 10: 414(. ایشـان در دعـای خود، 

اصلی تریـن نیاز اجتماع را مدنظر قـرار می دهد و پیش 
از هـر تقاضـای دیگـری، بـرای آنان درخواسـت امنیت 
می کنـد و این خود اشـاره ای اسـت به ایـن واقعیت که 
نه تنهـا اقتصاد سـالم، بلکه اصولًا برخـورداری از زندگی 
انسـانی مطلـوب، بـدون امنیـت ناممکـن اسـت و اگر 
جایی امن نباشـد، قابل سـکونت نیسـت؛ هر چند تمام 
نعمت های دنیا در آن جمع باشـد. و اصولًا شـهر و دیار 
و کشـوری کـه فاقـد نعمت امنیـت اسـت، نعمت های 

دیگـر را نیز از دسـت خواهـد داد!

4. جاودانگی و جهان شمولی اسلام
از آنجـا کـه اسـام کامل تریـن و آخرین دین اسـت، 
آموزه هـای قرآنـی آن بـه شـکلی اسـت کـه می توانـد 
سـعادت فـردی و اجتماعـی انسـان ها را در تمام جهان 
بـا زبان هـا، نژادهـا، سـلیقه ها و گرایش هـای گوناگون، 
در همـة زمان هـا ترسـیم و تضمیـن کنـد. درواقـع، 
حضـرت محمـد )ص( رسـول جهانـی بـود؛ از ایـن رو، 
فرهنـگ و تمـدن دیـن او نیز جهانی اسـت )کاشـفی، 
1389: 63(. بـرای ایـن امـر می تـوان دلایلـی ذکر کرد 

کـه از جملـة آن هـا عبارت انـد از:
کـه  دارد  وجـود  فراوانـی  تاریخـی  شـواهد  الـف( 
پیامبـر )ص( به سـران کشـورهایی ماننـد ایـران، روم، 
مصـر، حبشـه، شـامات، و نیز رؤسـای قبایـل گوناگون 
نامـه نوشـتند و آنـان را بـه اسـام فراخواندنـد. بدیهی 
اسـت، اگـر دیـن اسـام و کتـاب آسـمانی اش قـرآن، 
عمومـی و جهان شـمول نبـود، چنیـن دعـوت عمومی 
انجـام نمی گرفـت و امت هـای دیگـر نیـز عـذری برای 
نپذیرفتـن آن داشـتند )مجلسـی، 1362، ج 2: 438(.

ب( آیـات متعـددی نیـز در قـرآن کریـم هسـت که 
بـه همـة نسـل ها و همـة عصرها مربـوط اسـت؛ آیاتی 
کـه همـة انسـان ها را بـا عنوان هـای »ایهـا النـاس« یا 
»بنـی آدم« یا »للعالمین« خطاب کـرده و هدایت خود 
را شـامل همـة آن هـا دانسـته اسـت، نـه قـوم یـا افراد 
خاصـی. اگر اسـام و قـرآن برای افراد یـا اعصار خاصی 
نـازل می شـد، بایـد فقـط آن افـراد و اعصـار را خطاب 
می کـرد، نـه همـگان را. بـرای مثال، آیـة زیـر در بیان 
همیـن مطلب اسـت: »تبـارک الذی نـزل الفرقان علی 
عبـده لیکـون للعالمیـن نذیـرا« )فرقـان: 1(. آیاتی هم 
داریـم که رسـالت پیامبر )ص( و هدف از نـزول قرآن را 
پیـروزی دین اسـام و تمدن اسـامی بر دیگـر ادیان و 
تمدن های برانگیخته شـده دانسـته اسـت؛ ماننـد: »هو 
الذی ارسـل رسـوله بالهـدی و دین الحـق لیظهره علی 

الدیـن کلـه ولو کره المشـرکون« )توبـه: 33(.

5. نگرش توحیدی به عالم
از دیربـاز تـا کنـون ایـن پرسـش مطرح اسـت که آیا 
روابـط و اسـباب فعـال در جهـان هسـتی، بـه همیـن 
محسوسـات منحصـر اسـت یا عوامـل و روابـط نامرئی 

امنیت اجتماعی 
از لحاظ معنا 
و مفهوم 
اصطلاحی، 
ابعاد و افق 
گسترده ای 
دارد که تمام 
مسائل ریز و 
درشت زندگی 
فردی و گروهی 
انسان را در بر 
می گیرد و در 
همة عرصه های 
عمران و آبادی 
فراگیر است
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و نامحسوسـی نیـز در ایـن عالـم کارگزارند کـه از دید 
همـگان پنهان اند؟ در پاسـخ به این پرسـش، انسـان ها 

به دو دسـته تقسـیم می شـوند:
کـه  مـاده(  اصالـت  )طرفـداران  طبیعیّـون  الـف( 
می گوینـد: هـر چـه هسـت، طبیعـت و مـاده اسـت و 

نـدارد! اسـباب دیگـری وجـود 
ب( الهیّـون )قائلیـن به ماوراءالطبیعـه( که می گویند: 
نظـر قرآن کریـم به عنوان مقـوّم اصلی تمدن اسـامی 
این اسـت که طبیعت در نحوة ایجـاد تمدن تأثیر دارد، 
ولـی چنـان نیسـت کـه ایـن امور سـبب تـامّ باشـند،  
بلکـه عامـل دیگـری نیـز هسـت کـه از حـس ظاهـر 
نهـان اسـت، ولـی در این جهـان مؤثّر اسـت. این عامل 
حقیقـی و اعتقـادی، چیـزی نیسـت جز وجـود خالق 

یکتـا و هسـتی بخش؛ چـرا که:
اولًا تمـام عوامـل ایجادکنندة تمـدن، از قبیل نیروی 
انسـانی، زمیـن به عنـوان گهـوارة تمـدن، طبیعـت و 
ابزارهـای کاربـردی آن در تمدن، همه و همه مخلوقات 
ایـن خالق انـد: »الـذی جعل لکـم الارض مهـدا و جعل 
لکم فیها سـبا لعلکم تهتـدون« )زخـرف:  10(. »نحن 
أولیاؤکـم فی الحیوئ الدنیا و فی الأخـرئ« )فصلت: 31(: 
»مـا یـاران و مـددکاران شـما در زندگی دنیـا و آخرت 
هسـتیم.« و »أفرءیتـم مـا تحرثـون ءأنتـم تزرعونـه أم 

نحن الزارعـون« )واقعـه: 63 و 64(.
ثانیـاً در قـرآن آیاتـی داریـم که به صراحـت به نقش 
مسـتقیم خداوند در امور زندگـی و رونق گرفتن تمدن 
اشـاره دارنـد: »تنـزل الملئکـئ و الروح فیها بـإذن ربهم 
مـن کل امـر )قـدر: 3 و 4(؛ مائـک و روح، بـه اذن 
پروردگارشـان برای )تقدیر( هر کاری نازل می شـوند«؛ 
و اینکـه جوامعـی کـه بـه وجـود خداونـد یکتـا مؤمن 
باشـند و در ایـن ایمـان خـود اسـتقامت جوینـد، از 
بهره هـای معنوی بیشـتری برخـوردار خواهند بـود: »و 
اَن لـو اسـتقاموا علـی الطریقـئ لأسـقیناهم مـاء غدقا« 

)جـن: 16(.
ثالثـاً طبق آیات قرآن، تمام امـور عالم به اذن خداوند 
در حرکـت یا سـکون قـرار دارند؛ هر چند بـه ظاهر در 
برخـی امـور فاعـل مباشـر را انسـان یا هر کـس دیگر 
)مائـک یـا ...( می دانیـم: »ألـم تر أن الله سـخر لکم ما 
فـی الأرض و الفلـک تجـری فی البحر بأمره و یمسـک 

السـماء أن تقع علـی الأرض إلا بإذنـه« )حج: 65(.
رابعـاً خداوند براسـاس نظام حکیمانة خود، انسـان را 
بـرای اهـداف خـاص و ایجـاد تمدنـی ویژه خلـق کرد. 
مهم تریـن هدفـی که در خلقت انسـان می تـوان به آن 
اشـاره کـرد، مقـام خلیفئ الهی و انسـان کامل شـدن از 
حیـث ظهور تمـام و کمال اسـمای الهی اسـت؛ هدفی 
کـه همـة پیامبـران آمدنـد آن را بـه انسـان گوشـزد 
کننـد: »و إذ قـال ربـک للملئکئ إنی جاعـل فی الأرض 
خلیفئ« )بقـره: 30(. ایجاد این تمـدن توحیدی آن قدر 
بـرای خالق انسـان اهمیت دارد کـه آن را به عنوان یک 

مأموریـت مهـم بر دوش بشـر نهاده اسـت )طاهـرزاده، 
.)36 :1388

6. علم و آگاهی
یکـی از مهم تریـن مؤلفه هایـی که در شـکل گیری و 
حرکـت رو به رشـد تمدن قرآنی تأثیر بسـزایی داشـته 
و دارد، نهضـت علمـی جهـان اسـام اسـت کـه دعوت 
بـه آن، از سـوی کام الله بـوده اسـت؛ بدین صـورت که 
مـردم را به سـمت تعلیم  و تعلم سـوق می دهـد و بارها 
از مـردم می خواهـد در احـوال کائنات و در اسـرار آیات 
بیندیشـند. منطـق قـرآن دربارة علم به شـکلی اسـت 
کـه قابل تخصیـص و اختصاص نیسـت. قـرآن، علم را 
نـور و جهـل را ظلمـت می دانـد و می فرمایـد: مطلقـاً 
نـور بر ظلمـت ترجیـح دارد. قـرآن صریحاً مسـائلی را 
به عنـوان موضـوع مطالعـه و تفکـر در آن هـا پیشـنهاد 
نتیجـة  ایـن موضوعـات همان هاسـت کـه  می کنـد. 
مطالعـة آن هـا همین علوم طبیعـی، ریاضی، زیسـتی، 
تاریخـی و ... اسـت کـه امـروز در دنیا می بینیـم. قرآن 
کتابـی اسـت کـه نخسـتین بـار که نازل شـد، سـخن 
خـود را بـا »خوانـدن«، »علـم« و »کتابـت« آغـاز کرد: 
»اقـرا باسـم ربک الـذی خلق؛  خلق الإنسـان مـن علق؛ 
اقـرا و ربـک الأکـرم؛ الذی علـم بالقلم؛ علم الإنسـان ما 

لـم یعلم« )علـق: 1-5(.

7. خردگرایی )عمل بر حسب تفکر و تعقل(
انسـان موجودی اسـت دارای اندیشـه که خوشبختی 
و خسـران او در گـرو به کارگیری اندیشـه هایش اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، از نظـر قرآن یکـی از اصـول مهم در 
مبانـی تمـدن، خردگرایـی یـا عمـل برحسـب تفکر و 
تعقل اسـت؛ به گونه ای که اسـام هیـچ گاه دیدگاه های 
خویـش را بـر مـردم تحمیـل نمی کنـد. بـه همیـن 
دلیـل، وظیفـة مؤمنـان این اسـت که حقیقـت دین را 
بـا منطق و اسـتدلال تشـریح کننـد: »ادع إلی سـبیل 
ربـک بالحکمـئ و الموعظـئ الحسـنئ و جادلهـم بالتـی 
هـی أحسـن« )نحـل: 125( )کاشـفی، 1389: 59(. 
قـرآن در آیـات مختلف مـردم را از پیروی گمان، تقلید 
کورکورانـه و خواهش هـای نفسـانی بر حذر مـی دارد و 
جـز پیـروی از علـم، یقیـن، حجّـت و برهـان را اصولی 
و درسـت نمی دانـد. و تمـام ایـن امـور، بـدون اندیشـه 

نمی شـوند. حاصل 

8. توجه به فطرت
انسـان دارای یـک سلسـله امـور فطـری اسـت کـه 
قطعـاً تربیـت او باید بـا در نظر گرفتن همـان فطریات 
صـورت گیـرد و اصـل لغـت »تربیت« هـم اگر بـه کار 
برده می شـود، بر همین اسـاس اسـت. چـون »تربیت« 
یعنـی رشـد دادن و پـرورش دادن و ایـن مبنـی بـر 
پذیرش یک سلسـله اسـتعدادها و به تعبیـر امروز یک 

انسان موجودی 
است دارای 
اندیشه که 

خوشبختی و 
خسران او در 

گرو به کارگیری 
اندیشه هایش 

است. به همین 
دلیل، از نظر قرآن 

یکی از اصول 
مهم در مبانی 

تمدن، خردگرایی 
یا عمل برحسب 

تفکر و تعقل 
است؛ به گونه ای 

که اسلام هیچ گاه 
دیدگاه های 

خویش را بر مردم 
تحمیل نمی کند
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سلسـله ویژگی هـا در انسـان اسـت )مطهـری، 1388: 
14(. خداونـد در همیـن زمینه می فرمایـد: »فطرت الله 
التـی فطر الناس علیهـا لا تبدیل لخلـق الله )روم: 30(: 
این فطرتی اسـت که خداوند انسـان ها را بـر آن آفریده 
و تغییـری در آن نیسـت«. پـس بایـد مورد توجـه قرار 
گیـرد تـا بتـوان بـر حسـب آن عمـل کـرد و در نتیجه 

تمـدن نـاب را تشـخیص داد و آن را ایجـاد کرد.

9. شناخت و توجه به حقوق دیگران
همة انسـان ها از هستی و در اسـتفاده از مواهب الهی 
دارای حـق برابرنـد: »یا أیها الناس کلـوا مما فی الأرض 
حـالا طیبـا« )بقـره: 168(. بهره بـرداری از زمین حق 
همـه اسـت و به گـروه یا امتـی خاص اختصـاص ندارد 
و همـه نسـبت بـه یکدیگـر دارای حقـوق و در نتیجـه 
وظایفی هسـتند. ایـن حقوق به صورت دوجانبه اسـت، 
نـه یکطرفه. و رعایت حقوق دیگران به نفع همه اسـت. 
و اگـر رعایـت نمی شـود، یـا بـه دلیـل جهـل و غفلت 
افـراد اسـت یا بـه دلیـل خودخواهی و توجـه به منافع 
شـخصی، و اگـر افـراد بـه وظایفـی کـه نسـبت به هم 
دارنـد، آگاه و به آن پایبند باشـند، اختـاف و درگیری 
پیـش نمی آیـد، چـون بـا نـگاه واقع بینانـه و توجـه به 
می شـود  حاصـل  بصیرتـی  چنـان  متقابـل،  حقـوق 
کـه دیگـر جـای غفلـت نمی مانـد. ایـن مسـئله چنان 
زمینـه ای را فراهـم می کنـد کـه مسـیر را بـرای رشـد 
و تعالـی تمـدن همـوار می سـازد. قـرآن، بـرای نمونه، 

دربـارة الگـوی کامـل با بصیرتـان چنیـن می فرماید:
و مـا کان لنبـی أن یغل و من یغلل یـأت بما غل یوم 
القیامـئ ثم توفی کل نفس ما کسـبت و هم لا یظلمون 

)آل عمران: 161(.
)گمـان کردیـد ممکـن اسـت پیامبر به شـما خیانت 
کنـد؟! در حالی کـه( ممکـن نیسـت هیـچ پیامبـری 
خیانـت کنـد! چـرا کـه هـر کـس خیانـت کنـد، روز 
رسـتاخیز آنچـه را در آن خیانـت کـرده اسـت، با خود 
)به صحنة محشـر( می آورد. سـپس به هـر کس، آنچه 
فراهـم کـرده )و انجـام داده اسـت(، به طور کامـل داده 
می شـود. و )بـه همیـن دلیـل( بـه آن ها سـتم نخواهد 
شـد )چرا کـه محصول اعمـال خـود را خواهنـد دید(.

10. پرهیز از تعصبات ناپسند
به طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه تعصـب بـر دو 

است: قسـم 
الـف( تعصب ممدوح: تعصبی که در راسـتای صیانت 
از آن چیـزی اسـت کـه حفظـش لازم اسـت )رفیعـی 
محمـدی، 1388، ج 2: 148(؛ مثـل فرزنـد، اهـل و 
عیـال، وطـن و عقاید حقّـه. به طور کلـی دفاع منطقی 
از ارزش هـا و پشـتوانه های یـک ملـت براسـاس علم و 
آگاهـی، نشـانة اسـتواری و ثبـات قـدم اسـت و تعصب 
مثبـت نامیده می شـود. تعصب و حمیّت یـک ملت در 

دفـاع از دیـن، اسـتقال، آزادی و مرزهـای جغرافیایی 
خـود و ارزش هـای شـرعی و ملـی، معقـول و منطقـی 

است.
ب( تعصـب مذمـوم: تعصبـی کـه بـه معنـای تکبـر 
ورزیـدن از پذیـرش حق و خود را برتر دانسـتن از مردم 
اسـت، کـه در فرهنـگ قـرآن »عصبیـت« و »حمیّـئ 
الجاهلیّـئ« نـام دارد و از لـوازم قـوة غضبیـه و فخـر و 
عجـب و کبـر اسـت. خداونـد در قـرآن این گونـه بدان 
اشـاره کرده اسـت: »إذ جعـل الذین کفـروا فی قلوبهم 
الحمیئ حمیئ الجاهلیئ فأنزل الله سـکینئ علی رسـوله 
و علـی المؤمنیـن و الزمهم کلمـئ التقـوی و کانوا احق 
بهـا و اهلهـا« )فتـح: 26(. )بـه یـاد آوریـد( هنگامـی را 
کـه کافـران در دل های خود خشـم و نخـوت جاهلیت 
داشـتند و )در مقابـل(، خداونـد آرامش و سـکینة خود 
را بـر فرسـتادة خویـش و مؤمنان نـازل فرمـود و آن ها 
را بـه حقیقـت تقـوا ملـزم سـاخت. و آنـان از هـر کس 
شایسـته تر و اهـل آن بودند )رفیعی محمـدی، 1388، 

ج 2: 148(.

10-1. نشـانه های تعصـب ورزی مذمـوم و راه 
درمـان آن

بـرای اینکـه دچار تعصب باطل نشـویم، بایـد همواره 
به نشـانه های آن توجه داشـته باشـیم. در زیر به برخی 

نشـانه های تعصب مذموم اشـاره می شود:
الـف( زیـر بار حـق نرفتن: انسـان هایی که دچـار این 
خـوی شـیطانی و جاهلی انـد، زیـر بار حـق نمی روند و 
همـواره خـود و عقایدشـان را برتـر می پندارنـد: »و إن 
یـروا کل ءایئ لا یؤمنوا بها حتـی إذا جاءوک یجادلونک 
یقـول الذیـن کفـروا إن هذا إلا أسـاطیر الأولیـن )انعام: 
ایمـان  ببیننـد،  را  تمـام نشـانه های حـق  اگـر   :)25
نمی آورنـد؛ تـا آنجـا کـه وقتـی بـه سـراغ تـو می آیند 
کـه با تو پرخاشـگری کننـد، کافران می گوینـد: این ها 
فقـط افسـانه های پیشـینیان اند!« )رفیعـی محمـدی، 

1388، ج 2: 152(.
ب( خودبرتربینـی و نفـی دیگران: علـت اصلی اینکه 
باعـث شـد یهودیان و مسـیحیان )غالباً( زیر بار اسـام 
نرونـد )به رغـم اعتـراف بسـیاری از بـزرگان آن هـا بـه 
حقانیـت قـرآن(، همیـن مسـئلة تعصـب بوده اسـت. 
حتـی همیـن عامـل باعـث تقابـل آن هـا بـا یکدیگـر 
نیـز شـده اسـت. قـرآن آن را چنیـن بیان کرده اسـت: 
»و قالـت الیهـود لیسـت النصـاری علـی شـیء و قالت 
النصـاری لیسـت الیهـود علـی شـی ء و هـم یتلـون 
الکتـاب« )بقـره: 113( )رفیعـی محمـدی، ج 2: 152(.

ج( تقلیـد کورکورانـه: ریشـة اصلی انحراف مشـرکان 
عـرب، تقلیـد کورکورانـة ناشـی از تعصـب بوده اسـت. 
ایشـان درهـای معرفـت را بـه روی خود بسـته بودند و 
تنهـا شـعار )تقلیـد و پیـروی از پدرانمـان( می دادند و 
بـر اثـر جهـل و نادانـی حاضر نبودنـد در دیـدگاه خود 

خودبرتربینی 
و نفی دیگران: 
علت اصلی 
اینکه باعث 
شد یهودیان 
و مسیحیان 
)غالباً( زیر بار 
اسلام نروند 
)به رغم اعتراف 
بسیاری از 
بزرگان آن ها 
به حقانیت 
قرآن(، همین 
مسئلة تعصب 
بوده است. 
حتی همین 
عامل باعث 
تقابل آن ها با 
یکدیگر نیز 
شده است
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تجدیدنظـر کننـد: »وَ إذا قیـل لهـم اتبعوا مـا أنزل الله 
قالـو بل نتبـع ما ألفینـا علیه ءاباءنـا أو لـو کان ءاباؤهم 
لا یعقلـون شـیأ و لا یهتـدون )بقـره: 170(: و هنگامی 
کـه بـه آن هـا گفتـه شـود از آنچـه خـدا نـازل کـرده، 
پیـروی کنیـد! گوینـد، نـه؛ مـا از آنچـه پدران خـود را 
بـر آن یافتیـم، پیـروی می کنیـم. آیـا اگر پـدران آن ها 
چیـزی نمی فهمیدنـد و هدایـت نیافتنـد )بـاز از آن ها 
پیـروی می کننـد(!« برای درمـان تعصب ناپسـند باید 
بـه حـق روی آورد و همواره در جسـت وجوی حق بود. 
ابتـدا بایـد حق را شـناخت، سـپس به آن ملتزم شـد و 
در صـورت وجود نشـانه های تعصب ناپسـند، برای رفع 

آن هـا اقـدام کرد )رفیعـی محمـدی، ج 2: 153(.

11-1. عناصر وحدت بخش از منظر قرآن
ایـن عناصـر اموری انـد کـه یـا به صـورت ایجابـی به 
تقـرب و همـکاری و تعامـل عملـی میـان مسـلمانان 
می انجامنـد، مثـل احتـرام متقابل، یا به صورت سـلبی 
سـبب کاهـش اختافات می شـوند و جدایـی و کینه و 
اتهـام را از بیـن می برند و موجب طـرد هرگونه بدبینی 
و تعصـب می شـوند؛ مثـل نگفتن و ننوشـتن سـخنان 
نسـنجیده، غیرمنطقی، و تنـد و زننده دربـارة یکدیگر 
. از ایـن رو، دسـتورهای اخاقـی و اجتماعـی ماننـد 
حرمت غیبت، سـوءظن و افشـاگری، برای پیشـگیری 

از اختـاف آمده انـد:
1. »یـا أیهـا الذین آمنـوا اجتنبوا کثیرا مـن الظن إن 
بعـض الظـن إثم و لا تجسسـوا و لا یغتب بعضکم بعضا 
أیحـب أحدکـم أن یـاکل لحم أخیه میتـا فکرهتموه و 
اتقـوا الله إن الله تـواب رحیـم« )حجـرات: 11(. دشـنام 
دادن و ریشـخند گرفتن و سـرزنش کردن، یا دیگران را 
بـا نام های زشـت و القاب ناپسـند یاد کـردن، از عوامل 

جدایی میان مسـلمانان تلقی می شـود.
2. »و لا تلمـزوا أنفسـکم و لا تنابـزوا بالألقـاب بئـس 
الاسـم الفسـوق بعد الإیمان )حجـرات: 10(: یکدیگر را 
مـورد طعن و عیب جویـی قرار ندهید و با القاب زشـت 
و ناپسـند یکدیگـر را یاد نکنید. بسـیار بد اسـت که بر 

کسـی، پس از ایمـان، نام کفرآمیـز بگذارید«.
3. »و لاتنازعـوا فتفشـلوا و تذهـب ریحکـم )انفـال: 
46(: و هرگـز راه اختـاف و تنـازع نپویید کـه قدرت و 

عظمـت شـما نابـود خواهد شـد«.
4. آیـات دیگـری نیـز که بـه تجربة امت های پیشـین 
اشـاره می کننـد و می گوینـد از اختـاف و تفرقـة آنـان 
عبـرت بگیریـد و دیگر شـما مانند آنان اختـاف نکنید: 
»و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفـوا« )آل عمران: 105(.
5. خداونـد در جایـی دیگـر می فرمایـد: دسـته بندی 
دینـی درسـت می کننـد و هـر کسـی بـه هـر گـروه و 
حـزب خـود خوشـحال می شـود: »مـن الذیـن فرقـوا 
دینهـم و کانـوا شـیعا کل حـزب بمـا لدیهـم فرحون« 

.)32 )روم: 

عدالت )ظلم(
»عدالـت اجتماعـی« از مظاهـر بارز پیشـرفت اسـت. 
تعهـد عملـی به اصـل عدالـت و گام نهادن در شـاهراه 
از  زندگـی،  میدان هـای  در  عدالـت ورزی  و  دادگـری 
محوری تریـن علـل تعالـی و تکامـل جوامـع و رشـد و 
عدالـت  بـر  کـه  تمدن هاسـت. جامعـه ای  شـکوفایی 
اجتماعـی اسـتوار باشـد، در افـق روشـنی از تمـدن 
انسـانی قـرار می گیـرد. تاریـخ هنوز سـرزمین حبشـه 
را به عنـوان نمـاد عدالـت و آزادی در خاطـر دارد. در 
سـال های نخسـتین بعثت، پیامبر خدا )ص( مسلمانان 
را بـه هجـرت بـه حبشـه تشـویق کـرد و علـت ایـن 
انتخـاب را چنین فرمود: پادشـاه آنجا مرد عادلی اسـت 
کـه بـه پناهندگانـش ظلم نمی کنـد )صفائـی حائری، 

.)294  :1385
از سـوی دیگـر، قـرآن نیـز بـه شـدت اسـتبداد و 
تحمیـل رنـج و سـتم بر طبقـات فرودسـت جامعه را 
محکـوم می کنـد و در حمایـت از آنان بـه پا می خیزد 
و وعـدة اسـتیای آنـان را بر سـتمگران و مسـتبدان 
عالـم می دهـد کـه ایـن پایـان حتمـی تاریـخ اسـت: 
»و نریـد أن نمـن علـی الذین اسـتضعفوا فـی الأرض 
و نجعلهـم أئمـئ و نجعلهـم الوارثیـن )قصـص: 5(: ما 
و  نهیـم  بـر مسـتضعفان زمیـن منـت  می خواهیـم 
آنـان را پیشـوایان و وارثـان روی زمیـن قـرار دهیم!« 
»والله  می فرمایـد:  عالـم  سـتمگران  بـه  خطـاب  و 
لا یهـدی القـوم الظالمیـن )بقـره: 258(: خداوند قوم 

سـتمگر را هدایـت نمی کند«.

13. توجه به اسوه های قرآنی
همیشـه وجـود الگوهـا و سرمشـق های بـزرگ در 
زندگـی وسـیلة مؤثری بـرای تربیـت انسـان ها بوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، پیامبـر)ص( و پیشـوایان 
معصـوم )ع( مهم تریـن شـاخصة هدایـت را بـا عمل 
خـود نشـان می دادنـد. از این رو، هنگامی که سـخن 
از سـنت بـه میـان می آیـد، گفتـه می شـود: سـنت 
تقریـر معصـوم )ع(  از قـول، فعـل و  عبـارت اسـت 
)جمعـی از نویسـندگان، 1390: 81(. یعنی سـخن، 
عمـل و سـکوت پیشـوایان معصـوم)ع(، همه حجت 
و راهنماسـت. همچنیـن، بـه همیـن دلیل اسـت که 
عصمـت در تمـام پیامبـران و امامـان شـرط اسـت؛ 
بـرای اینکـه الگـو در همـة زمینه ها )حتـی در ایجاد 
تمـدن( باشـند. قـرآن نیز بـر این مسـئلة مهم صحه 
می گـذارد و الگوهـا و سرمشـق هایی بـرای مؤمنـان 
بـزرگ  شـخصیت  دو  از  قـرآن  می کنـد.  معرفـی 
و تأثیرگـذار  ـ کـه هـر دو در ایجـاد تمـدن الهـی 
زحمـات زیـادی را متحمل شـدند و بسـیار مرارت ها 
و سـختی ها به جـان خریدند تا تمـدن غیرتوحیدی 
زمـان خـود را برچینند و تمدنـی توحیدی جایگزین 

آن کننـد ـ به عنـوان دو اسـوة حسـنه نـام می بـرد.

قرآن نیز به 
شدت استبداد 
و تحمیل رنج و 
ستم بر طبقات 

فرودست جامعه 
را محکوم می کند 

و در حمایت 
از آنان به پا 

می خیزد و وعدة 
استیلای آنان را 

بر ستمگران و 
مستبدان عالم 
می دهد که این 

پایان حتمی 
تاریخ است
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